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جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ار چه خوش آید همه را در عهدش
حقا که به چشم در نیامد ما را

)سلمان ساوجی، قرن هشتم، رباعیات(

اندر نسبت شهرداری تهران با زبان فارسی و آموزه های دینی
شهرداری تهران به ما ساکنان نگون بخت پایتخت کم لطف نکرده است. ما که نرفته ایم و ندیده ایم 
اما از آنها که رفته اند و دیده اند، بسیار شــنیده ایم که تهران در مقایسه با شهرهایی مثل پاریس و 
لندن، به مراتب تمیزتر است. شهرداری برای این پاکیزگی شبانه روز زحمت می کشد. برای توسعه 
حمل و نقل عمومی زحمت می شد. برای گسترش فضای سبز و اتوبان زحمت می کشد و... اینها را 
گفتم که بدانید من آدم نمک نشناسی نیستم. اما شهرداری در کنار همه این کارهای ارزشمند، کار 
دیگری هم می کند که به شدت توی ذوق می زند و مایة عذاب من است. توی مترو، در خیابان، در 
اتوبان و در جای جای شهر، چشم مردم به جمله هایی می افتد که برای ارشاد و هدایت و راهنمایی 
گاهی شهروندان تهرانی در معرض دید قرار گرفته اند. نمی دانم گرفتاری و فشار ناشی  و تربیت و آ
از زندگی در این تهرانِ شــلوغِ پرجمعیتِ ترافیک زده، اصلا به مردم اجازه می دهد این جمله ها را 
بخوانند و ارشــاد شوند یا نه. اما راســتش را بخواهید بنده که به اقتضای شغلم بی آنکه بخواهم، 
این جملات را حتما می بینم و می خوانم، تا به حال نه تنها ارشــاد نشده ام، بلکه اعصابم از آنچه 

بوده ضعیف تر هم شده است. چرا؟ به این دلیل ساده که در نوشتن این جملات و عبارات به تنها 
چیزی که توجه نمی شــود اصل درست نویسی است. حالا چه شده که یاد این ماجرا فتاده ام و بند 
کرده ام به شــهرداری تهران؟ عرض می کنم.  یکی دو روز پیش از خیابان جردن عبور می کردم. 
به تقاطع میرداماد که رســیدم چشــمم به بیلبورد عظیمی افتاد که بر آن نوشته شده بود: »صله 
رحم عذاب را دفع می کند«. جمله از امیر و مولای متقیان علی علیه الســلام اســت. در ارزشمند 
بودن این کلام تردیدی نیســت. نمی دانم اصل این حدیث در زبان عربی چیست و این ترجمه از 
آنِ کدام یک از مترجمان احادیث و گفته های امیرالمومنین اســت امــا آنچه از آن مطمئنم این 
است که این ترجمه، ترجمه فصیحی نیست و به هیچ وجه با بلاغت کلام حضرت امیر سنخیت 
ندارد. این جمله درست است، اما فصیح و زیبا نیست. موسی بیدج که از بهترین مترجمان ادبیات 
عرب است همیشــه در کارگاه های ترجمه اش می گفت: مترجم باید سه اصل »درست «بودن، 
»رسا«بودن و »زیبا«بودن را رعایت کند. در جمله »صله رحم عذاب را دفع می کند«، شاید اصل 

درست بودن رعایت شده باشد، اما دو اصل دیگر مهجور مانده اند. به واژه »دفع« در این عبارت دقت 
کنید تا عرضم را بهتر دریابید. متولیان امور فرهنگی در مدیریت شــهرداری و سازمان زیباسازی 
به این فکر نمی کنند که وقتی جمله ای را در ابعاد چند متر در چند متر، در معرض دید عموم قرار 
می دهند باید در انتخاب آن دقت کنند. زبان فارسی آنقدر واژه زیبا و رسا و درست دارد که مجبور 
نباشــیم در ترجمه حدیثی از امیرالمومنین از کلمه »دفع« استفاده کنیم. چه می شد که به جای 
این ترجمه دم دستی و غیرفصیح، می نوشــتیم: »صله رحم عذاب را دور می کند« یا »صله رحم 

انسان را از عذاب می رهاند« یا...
واقعا متولیان امور فرهنگی در مدیریت شهری انتظار دارند با این قبیل کوتاهی ها و بی توجهی ها به 
زبان فارسی بتوانند بر اخلاق و منش شهروندان تهرانی تاثیر بگذارند؟ باور بفرمایید این دوستان 
با این شــیوه نه تنها به زبان فارسی بد می کنند، بلکه آموزه های دینی را هم به چشم مردم بی ارج 
می کنند. به قول شیخ اجلّ سعدی شیرازی: تو که قرآن بدین نمط خوانی/ ببری رونق مسلمانی

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

کارآگاه در جست وجوی یک زن بدنام آسیایی
نگاهی به رمان پلیسی ـ جنایی »مرد است و قتلش، آقا کمال!«

مهاجرت میلیون ها ترک به کشــور آلمان و بده بستان میان میهمانان و میزبانان باعث حل شدن 
تدریجی ترک تبارها در جامعه آلمان شــده اســت، اما با همین فرض خوشبینانه نیز انتخاب یک 
گاه ترک تبار به عنوان شخصیت محوری و در واقع قهرمان رمانی پلیسی ـ جنایی در این کشور  کارآ
که همیشــه گرایش های نژادپرستانه در آن پررنگ بوده و هســت، آنقدر عجیب و متفاوت به نظر 
می رسد که پیش بینی عدم اقبال عمومی مخاطبان و بدل شدن به تجربه ای ناموفق بسیار پررنگ 
بوده باشد. اما یاکوب آرژونی با رمان هایی که با محوریت شخصیت کمال کایانکایا نوشت به توفیقی 
غیرقابل انتظار دست یافت. چنانکه بسیاری این آثار را یک اتفاق در ادبیات آلمان محسوب کردند.
اما این شخصیت ترک تبار چه ویژگی هایی داشت که توانست با وجود چنین شرایطی به یک شمایل 
گاهان برآمده از ادبیات پلیسی آلمان بدل شده و حتی شهرتش به آن سوی  محبوب در میان کارآ

مرزها نیزکشیده شود؟
کمال کایانکایا بی شــک بســیار مدیون توانایی های خالق خود یاکوب آرژونی است، نویسنده ای 
خوش قریحه که هم شناخت خوبی از ادبیات پلیسی و قواعد آن داشت و هم جامعه پیرامون خود 
را خوب می شناخت و البته مهم ترین اقلیت حاضر در این جامعه یعنی ترک تباران را. به اینها بیفزایید 

قدرت قلم و ذوق و هوش یک نویسنده جدی را.
کمال کایانکایا به دلیل بزرگ شــدن در خانواده ای آلمانی همه امتیازات یک فرد آلمانی را دارد، با 
وجود این همانند کسی که از اصل خود دور مانده، گاه احساس غربت و بیگانگی می کند. کایانکایا 

گویی نماد ترک تبارانی است که هیچگاه نتوانسته اند در جامعه آلمان حل شوند. 
یاکوب میکلســون، خالق کمال کایانکایا، نویسنده ای آلمانی  اســت که در ۱۹۶۴ در فرانکفورت 
متولد شد. نام مســتعار یاکوب آرژونی را با ترکیب نام خود و نام همسر مراکشی تبارش ساخت. در 

ســال ۱۹۸۵ با نگارش رمان »تولــدت مبارک، ترکه!« 
)در ایران»تولدت مبارک، آقاکمال!«( به شهرت رسید. 
در ۱۹۹۱ فیلمی بر اســاس این رمان ساخته شد که به 
دامنه شهرتش افزود. او در سال ۲۰۱۲ پنجمین جلد از 
گاه ترک   ـآلمانی را با نام  مجموعه داستان های این کارآ
»برادر کمال« منتشر کرد و یک سال بعد، در ۴۸ سالگی 
گاه ترک تبارش در  زمانی کــه کتاب های جنایــی و کارآ
اوج محبوبیت قرار داشــتند به دلیل بیماری سرطان با 

زندگی وداع گفت. 
ناصر زاهدی تا پیش از این دو عنوان از پنج کتاب پلیسی 
یاکوب آرژونی را با اســامی »تولدت مبارک آقا کمال!« 
و »به سلامتی آقا کمال!« ترجمه و در سری نقاب نشر 
جهان کتاب به بازار فرستاده بود. »مرد است و قتلش آقا 
کمال!« اثر دیگری ست از همین نویسنده که به تازگی 
در همین مجموعه به فارســی در آمده است. نام اصلی 
این رمان »یک مرد، یک قتل« است که ظاهرا مترجم 

برای هماهنگی بیشتر میان نام این پنج رمان، آن را تغییر داده است. به هر روی رمان حاضر که در 
سال ۱۹۹۲ منتشر شده جایزه بهترین رمان سال آلمان را برای نویسنده به ارمغان آورده است. در 
گاه کمال مشغول مگس پرانی در دفتر زهوار دررفته  این رمان نیز ماجرا از زمانی آغاز م  شود که کارآ
خود است تا اینکه مردی آلمانی به سراغ او می آید. مردی که عاشق زنی از آسیای شرقی بوده؛ زنی 
با شغلی نامناسب. جالب اینکه مرد آلمانی که زبان زن آسیایی را بلد نبوده چیز زیادی از او نمی داند 

و حالا کمال کانکایا باید او را که ربوده شده پیدا کند و... )منبع: الف(

او می دانست »تقصیر با مردان است نه زنان« 
محمدابراهیــم باســتانی پاریزی، تاریخ دان، نویســنده، 
پژوهشگر، شــاعر و موسیقی پژوه، ســوم دی  ماه ۱۳۰۴ 
در پاریز متولد شــد. پس از تحصیلات ابتدایی و دو ســال 
ترک تحصیل اجباری، در سال ۱۳۲۰ تحصیلات خود را 
در دانشسرای مقدماتی کرمان ادامه داد. سپس در رشته 
تاریخ دانشگاه تهران تحصیلاتش را دنبال کرد و این رشته 
را تا کسب مدرک دکتری ادامه داد. او تا سال ۱۳۸۷ استاد 

تمام وقت دانشگاه تهران بود.
اولین نوشته های خود را در سال های ترک تحصیل اجباری )۱۳۱۸ و ۱۳۱۹( در قالب روزنامه  ای به نام 
باستان و مجله ای به نام ندای پاریز نوشت، که خود در پاریز منتشر می کرد و دو یا سه مشترک داشت.
اولین نوشــته او در جراید آن زمان، مقاله ای بود با عنوان »تقصیر با مردان اســت نه زنان« که سال 
۱۳۲۱ در مجله بیداری کرمان چاپ شد. پس از آن به عنوان نویسنده یا مترجم از زبان های عربی و 
فرانسه، مقالات بی شماری در روزنامه ها و مجلاتی مانند خواندنی ها، یغما، راهنمای کتاب، آینده، 
کلک و بخارا چاپ کرده  اســت. اولین کتابش »پیغمبر دزدان« نام دارد که شرح نامه های طنزگونه 
شیخ محمدحسن زیدآبادی است و اولین بار سال ۱۳۲۴ چاپ شده است. وی بیش از شصت عنوان 

کتاب تألیف و یا ترجمه کرده  است. 
از میان نوشــته های او، هفت کتاب با عنوان »سبعه ثمانیه« متمایز است که همگی در نام خود عدد 
هفت را دارند، مانند خاتون هفت قلعه و آسیای هفت سنگ. بعدا کتاب هشتمی با عنوان هشت الهفت 
به این مجموعه هفت تایی اضافه شده است. او پس از عمری پژوهش در حوزه تاریخ ۵ فروردین سال 

۱۳۹۳ درگذشت.

گرسنگی در کمین ۸۰ درصد جمعیت جهان
جهــان با بحران خاک دســت و پنجه نرم می کند. از دســت رفتــن خاک به معنای از دســت رفتن 
منابع غذایی است. تولید هر ســانتیمتر خاک از ۱۰۰ تا ۱۰ هزار سال زمان می برد و یک سوم خاک 
حاصل خیز جهان را تاکنون از دســت داده ایم. با وجود این بحران خاک از کمترین توجه رسانه ها و 

کارشناسان بی بهره بوده است.
کارشناس مسئول بررسی های آلودگی خاک ســازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه خاک 
از چندیــن لحاظ اهمیت حیاتی دارد می گوید: اولین موضوعی که اهمیت بســیاری دارد و خیلی از 

نگرانی های جهان امروز در آن ریشه دارد بحث امنیت غذایی است.
دکتر لادن رضی با اعلام اینکه تا ســال ۲۰۵۰ برای ۷ میلیارد نفر از جمعیت احتمالًا ۹ میلیارد نفری 
جهان خاک مناسب برای تولید غذا نخواهیم داشت می گوید: اصلًا ریشه اینکه فائو و سازمان ملل 
نگران وضعیت جهانی خاک شــده اند برمی گردد به همین موضوع امنیت غذا. ما تا کنون یک سوم 
خاک های جهان را تخریب کرده ایم. در نشستی که طی آن سال ۲۰۱۵ را به عنوان سال جهانی خاک 
نام گذاری کردند مطرح شــد که اگر روند کنونی تخریب ادامه پیدا کند تا ســال ۲۰۵۰ سرانه جهانی 
زمین قابل کشت و زراعت تا یک چهارم میزان سال ۱۹۶۰ تغییر پیدا می کند و در سال ۲۰۵۰ وقتی 
جمعیت ما احتمالًا به ۹ میلیارد نفر برسد میزان خاکی که می تواند ماده غذایی تولید کند تنها برای ۲ 

میلیارد نفر کافی خواهد بود. یعنی ۷ میلیارد نفر غذا نخواهند داشت.
به گفته رضی ارزش دیگر خاک در حفاظت از تنوع زیستی نهفته است چرا که خاک، درون خودش تنوع 
زیستی دارد و تنوع زیستی جهان هم به آن وابسته است چون اگر خاکی نباشد مرتع و  جنگلی نداریم 
و در نتیجه تنوع زیستی هم نخواهیم داشــت و پایه هرم غذایی را از دست خواهیم داد. از سوی دیگر 
خیلی از دانشمندان می گویند حداقل به اندازه تنوع زیستی که روی زمین است داخل خاک هم هست. 
خاک انواع باکتری ها، قارچ ها و میکروارگانیسم ها و برخی ماکروارگانیسم ها را در خود دارد. کارشناس 
مسئول بررسی های آلودگی خاک سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه تنوع زیستی موجود در 
خاک نقش بسیار ارزشمندی در ترسیب کربن دارد می گوید: الان یکی از راهکارهایی که برای ترسیب 
کربن و کاهش گازهای گلخانه ای مورد بحث است، این است که اگر بتوانیم باکتری هایی که ترسیب 
کربن را انجــام می دهند داخل خاک هایمان افزایش بدهیم و این باکتری هــا را از بین نبریم، این ها 
می توانند دی اکســید کربن هوا را جذب کنند و به این ترتیب کاهش گازهای گلخانه ای را هم داشته 
باشیم  و تحقیقاتی در این زمینه در حال انجام است. به گفته رضی اهمیت دیگر خاک در بحث سیل 
و خشکسالی است: خیلی از سیل هایی که در شمال کشور اتفاق می افتد به این دلیل است که جنگل 
را در سراشــیبی از بین برده اند. وقتی جنگل را در سراشیبی از بین می برید، یک بارندگی متوسط، و نه 
یک بارندگی سخت و سیل آسا،باعث فرسایش شدید خاک می شود. یعنی ماده ای که قدرت نگهداری 
آب را داشته است و آب را در خودش نفوذ می داده دیگر رفته است و دیگر هیچ چیزی مانع آب نیست 

و این موضوع منجر به بروز سیلاب های وحشتناک می شود. )منبع: مهر(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

کارگردان »شهرزاد« به دوره صفوی می رود
حســن فتحی که این روزها با سریال »شهرزاد« حال 
و هوای خاصی به شــبکه نمایش خانگی بخشــیده 
اســت، پروژه  تــازه ای را بــرای ســاخت در تلویزیون 
کلید زده است. کارگردان ســریال هایی چون »مدار 
صفر درجه«، »پهلوانان نمی میرند« و »شــب دهم« 
قصه ای را برای روایت انتخــاب کرده که زمان آن در 
دوران صفویه می گذرد. او که علاقه  خاصی به ساخت 
ســریال هایی در مقاطع گذشته تاریخ ایران دارد، تا به 

حال آثار مختلفی را در دوره  قاجار، پهلوی اول و دوم خلق کرده اســت. سریال »شهرزاد« روایتی 
عاشقانه با رویکردی اجتماعی است که حوادث آن در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد می گذرد. 
امین صدیقی رئیس مرکز گسترش فیلم نامه نویسی صداوسیما از آغاز پژوهش و نگارش مجموعه 
تلویزیونی »هفت پهلوان« به قلم حسن فتحی خبر داده و گفته است: »حسن فتحی این سریال 
را با هدف احیاء روحیه حماسی و قهرمانی در مرکز گسترش فیلم نامه نویسی سازمان به نگارش 
در می آورد که مراحل پژوهش و نگارش آن در یک سال آینده به انجام خواهد رسید.«  طبق اخبار 
منتشرشده، احتمال دارد کار سریال »شــهرزاد«به فصل دوم و سوم برسد. در این فاصله حسن 
فتحی برنامه ساخت یک فیلم سینمایی را هم دارد. داستان »هفت پهلوان« در عهد صفوی و از 
نامه ای از شــاه محمد خدابنده خطاب به عنایت )پهلوان نامدار ایرانی( آغاز می شود و محتوای 
این نامه آغازگر حوادثی در قصه می شود. سریال »هفت پهلوان« در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای به 

قلم حسن فتحی در مرکز گسترش فیلم نامه نویسی رسانه ملی پژوهش و به نگارش در می آید.

افتتاح جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس
مراسم افتتاحیه نخســتین جشنواره ملی دانشجویی 
مد و لباس به میزبانی دانشــکده شــریعتی صبح روز 
اول دی ماه برگزار شد. دکتر فاطمه مهاجرانی، رئیس 
دانشــکده شــریعتی، در ابتدای این مراســم گفت: 
سال هاست رشته طراحی لباس در دانشکده ها تدریس 
می شود اما در بازار کمتر نشانی از طرح های طراحان 
می بینیم. این موضوع نشان دهنده فاصله موجود بین 
دانشگاه و صنعت است. او با اشاره به اینکه دنباله دار 

شدن این جشنواره ها اهمیت زیادی دارد افزود: اگر این برنامه ها ادامه پیدا کند و بین المللی شود 
می توانیم ادعا کنیم فعالیت مثبتی در این زمینه انجام داده ایم. در سالن میلاد دانشکده شریعتی 
۱۰۰ اثر برگزیده از میان ۶۰۰ اثر دریافتی از دانشجویان سراسر کشور به نمایش درآمده است. این 
آثار در قالب مانتوی اجتماع، مانتوی مجلسی، چادر و لباس فرم به همراه شناسنامه هر اثر نمایش 
داده شد. در بخشی از سالن که به میزبان این جشنواره اختصاص دارد لباس های موجود در آرشیو 
دانشکده شریعتی به نمایش درآمده است. این لباس ها که پروژه های دانشجویی بوده اند در قالب 
لباس تاریخ اروپا، لباس ایران باستان و لباس اقوام ایرانی به نمایش درآمده اند. در غرفه های دور 
سالن هم علاوه بر آثاری در زمینه زیورآلات و لباس، غرفه هایی به مجلات تخصصی پوشاک، لوازم 
خیاطی و مؤسسات آموزشی اختصاص یافته است. بخش دیگری از سالن به برگزاری کارگاه های 
روزانه اختصاص دارد و در کنار این بخش غرفه ای برا فروش لوازم مورد نیاز کارگاه هر روز وجود دارد. 

نخستین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس تا ۷ دی ماه در دانشکده شریعتی برگزار می شود.

مرد است و قتلش، آقا کمال!
نویسنده: یاکوب آرژونی
مترجم: ناصر زاهدی
انتشارات جهان کتاب
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